
 
 

 

 یتعال بسمه مسو سی و یجلسه
 

 داندمی خدا را شما خیر

 

أَنْ تَكْرَهُوا شَیئًا وَ هُوَ خَیرٌ لَكُمْ وَ  ٰ  كُتِبَ عَلَیكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسَى
 (216)بقره/ أَنْ تُحِبُّوا شَیئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ یعْلَمُ وَ أَنْ تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ  ٰ  عَسَى

. است ناخوشایند تانبرای که حالی در شد؛ مقررّ شما بر خدا، راه در جهاد

 یا و. است آن در شما خیرِ کهآن حال باشید، نداشته خوش را چیزی بسا چه

 و داند،می خدا و. است آن در شما شرِّ کهآن حال باشید، داشته دوست را چیزی

 .دانیدنمی شما

 :لغات

 مشقتى اول فتح به و كندمى احساس خود درون در انسان كه مشقتى و ناپسند اول بضم كُرْهٌ:

 .است رفته كاربه قرآن در دو هر شود، تحمیل خارج از كه است

 براى گاهى رود كاربه خدا كلام در چون امیدوارى، و رجاء معنى به است جامد فعل عَسَى:

 .باشدمى جزم و حتم براى گاهى و امید ایجاد

 ها:پیام
 ملاك واقعى مصالح بلكه نیست، شخصى تمایلات یا و سختى و آسانى و شر، خیر ملاكـ 1

 «أَنْ تَكْرَهُوا شَیئاً وَ هُوَ خَیرٌ لَكُمْ  عَسى». كنیم تكیه خود پیشداورى به نبایدو  است

. وَ هُوَ خَیرٌ لَكُمْ .. تَكْرَهُوا». نیست واقعى شرّ و خیر نشانة نفسانى، محبتّ و كراهتـ 2
 «... تُحِبُّوا ... وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ 

 «كُتِبَ عَلَیكُمُ الْقِتالُ ... وَ هُوَ خَیرٌ لَكُمْ ». است خیر مایة دین، راه در جهاد و جنگـ 3

 دلیل ما گرچه دهد،مى دستور ما به نهایتبى علم اساس بر كه باشیم خدایى فرمان تسلیمـ 4

 «وَ اللَّهُ یعْلَمُ وَ أَنْ تُمْ لَ تَ عْلَمُونَ ». ندانیم راآن


